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ملک آسیاب

 نویسنده: ▪
غزاله▪علیزاده

آخرین▪چاپ:1400 ▪
انتشارات:▪رشدیه ▪
تعداد▪صفحات:▪168 ▪

»ملک آسیاب« داستان زنی به نام سارا و دغدغه های اوست؛ 
روایتی خطی و مشــخص و جمع وجور که در ۱64 صفحه روایت 
می شــود و خواندنش برخــلاف بســیاری از آثار غزالــه علیزاده 
می تواند ســریع و لاینقطع باشــد، شــاید به این دلیــل که زبانِ 
اثــر پیچیدگی های کارهــای قدیمی تر او را نــدارد، عنصر تعلیق 
آشکارتر اســت و طنز نقشــی پررنگ تر دارد. تفاوت دیگر »ملک 
آســیاب« با کارهــای قبلی غزالــه علیــزاده، روال خطی و معین 

داستان و پایان بندی معلوم آن است...

سفر ناگذشتنی

 نویسنده: ▪
غزاله▪علیزاده

آخرین▪چاپ:▪1356 ▪
انتشارات:▪زمستان ▪
تعداد▪صفحات:▪111  ▪

مجموعه داســتان »سفر ناگذشتنی« در ســال ۱۳56 منتشر 
شد و مشتمل بر داستان های شجره طیبه، پاندارا، با انار و با ترنج 
از شاخ سیب اســت. داستان های این مجموعه، روایتِ آدم هایی 
رمانتیک انــد که در آرزوی رســیدن به محیطی تــازه و عجیب به 
ســفری غریب می روند و شــهر مقدس خود را در شــور نومیدانه 

جست وجوی دنیای بی مسئولیت آغازین می جویند...

چهارراه

 نویسنده: ▪
غزاله▪علیزاده

آخرین▪چاپ:▪1374 ▪
انتشارات:▪زمستان ▪
تعداد▪صفحات:▪246 ▪

مجموعه داستان »چهارراه« شامل چهار داستان کوتاه مفصل 
اســت که در سال ۷۳ منتشر شد. این داستان ها با یک نخ مریی 
و گاه نامریــی بــه یکدیگر متصل شــده اند؛ این نــخ همان زمان 
داستان هاســت. زبان و زمانی برای روایت آدم های پساکودتا، که 
هرکس به شــیوه ای در چنبره این رویدادهای تاریخی به راه های 
ناگزیــر تَن می دهد و در همین فضا بخت خــود را می آزماید؛ در 

عشق ورزی یا بازگشت به یک زندگی...
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مخاطبان آثارش بر ســر زبان ها بیفتد. امر نوشــتن 
برای غزاله مســاله ای جــدی تلقی می شــد و او در 
این مســیر و چنان که با نگاهــی به مجموعه آثارش 
می توان پی بــرد، نثر و جهان داســتانی مختص به 
خــود را خلق کرد. در ادامه مســیر نویســندگی اش 
ادریســی ها«،  »خانــه  منظــره«،  »دو  رمان هــای 
»شــب های تهران« و »ملک آســیاب« و همین طور 
مجموعه داســتان  »چهارراه« شــامل داســتان های 
دادرسی، بعد از تابســتان، جزیره، سوچ و مجموعه  
داستان »تالارها« شــامل داستان های نقش ها، اول 
بهار، گردوشــکنان، تالارها را منتشر کرد. اما از این 
کارنامه، رمان دوجلدی »خانه ادریســی ها« که سه 
سال پس از فوتش جایزه بیست سال داستان نویسی 
پــس از انقلاب را برد و همین طور مجموعه داســتان 
»چهــارراه« آثاری بودند که شــهرت غزالــه علیزاده 
را رقــم زدنــد. داســتان کوتــاه »جزیــره« از همین 
مجموعه داســتان نیز برنده جایزه قلم طلایی مجله 

ادبی »گردون« شد.
غزالــه علیــزاده همچون هــر نویســنده دیگری 
دغدغــه پرداخت بــه مســائل زمانه اش را داشــت، 
اما دیــدگاه او نســبت به این مســائل همان چیزی 
بود که او را تبدیل به یکی از زنان نویســنده ســرآمد 
ادبیــات ایران کــرد و آثارش امــکان تحلیل از منظر 
اسطوره شناســی، اجتماعی، فلســفی، سیاســی، 
روابــط انســانی، روانشناســی، فمنیســتی و... در 

اختیار مخاطبانش قرار می دهد. 
شکل ساخت روابط انســانی، کاویدن این روابط 
و دســتیابی بــه لایه هــای شــخصیت انســان ها از 
مولفه های بارز آثار علیزاده اســت کــه از منظرهای 
احساسی و رمانتیک، دغدغه ها و دردهای اجتماعی 
و همین طــور نــگاه آرمانی به وضعیت و سرنوشــت 
انســان به آنها پرداخته اســت. او زنــان و مردانی را 
تصویر می کنــد که در عرصه خانــواده و جامعه آینه 
تمام نمای عصر خودشــان بوده اند. زنــان و مردانی 
که مساله عشــق حفره ای بزرگ در زندگی شان پدید 
آورد، در پــی خوشــبختی می گردنــد و در عین حال 
رویاها و خیالات شیرین و سرگشتگی ها و ناملایماتی 
که زمانه بــر آنها تحمیل می کند به تصویر کشــیده 
می شــود، هرچند کــه هیچ وقت خوشــبختی به آن 
شــکلی کــه رویایــش را بافته اند حادث نمی شــود 
و تلخی و ســردی واقعیت همیشــه در کمین شــان 
نشسته  است. در واقع »جنسیت« آن چیزی نیست 
که علیزاده قصد داشته باشــد برای آن استثنا قائل 
باشد، بلکه پرداخت به نقش زنان را از منظری دیگر 
پــی می گیرد و نقش هایی برابر به شــخصیت هایش 
می دهد. در چنین شرایطی، همان طور که مردها با 

مسائل شخصی و اجتماعی درگیر می شوند، دغدغه 
زنــان هم در مواجهه با مســائل مختلف بازتاب داده 
می شــود و در این اثنا طیف بزرگی از شخصیت های 
زنانه از جمله زنان آرمانی، زنان مبارز، زنان معمولی، 
زنان رنج کشیده، زنان اساطیری و... خلق می شوند 
تا نگاه زنانه اش به عنوان یک نویسنده صرف بازگویی 
تمام مسائل و ابعاد شخصیتی زنان شود؛ از دردها و 

رنج ها گرفته تا رویاها و آرزوها. 
از توانمندی هــای دیگر غزاله علیزاده که ســبب 
تمایز آثار او می شــود، مساله نثر و زبان است. در آثار 
او نثری ســاده به تناسب محتوا با زبانی خیال انگیز 
ترکیــب می شــود تــا درنهایت بــه ارائــه توصیفاتی 
شاعرانه بینجامد. او که از دایره لغاتی گسترده بهره 
می برد، با تســلط بر روند داستان و شناخت اتمسفر 
حاکــم بر فضا و به کارگیری آرایه های ادبی و نمادها، 
داســتانی با ظرفیت بالای معنایی را روایت می کند 
کــه با وجود ترکیبات زبانی بدیع و توصیفات دقیق و 
به جا نشان از نگاه  ریزبینانه و جزئی نگر او به پدیده ها 
دارد که به آهســتگی داستان را پیش می برد بی آنکه 

این آهستگی به ملال و یکنواختی آغشته شود. 
علیزاده از جمله نویســندگانی ا ســت که رابطه و 
پیوند داســتان هایش با اساطیر مشــهود است و در 
روایت هایــش ردپای اســطوره به چشــم می خورد. 
بیــان  بــرای  شــخصیت پردازی هایش  رونــد  در  او 
دغدغه ها و اندیشه و در راستای دستیابی به اهداف 
داســتانی اش، از اسطوره ها الهام می گیرد. علیزاده 
با خوانش های متمایزی از اســطوره های مختلف به 
تبیین جهان هستی دست می زند. او با بهره گیری از 
اندیشه های اساطیری، که همواره به انسان و مسائل 
پیرامون زندگی انســان، و توســل به وجوه مشــترک 
اســطوره ها بــا روایــات و شــخصیت هایی که خلق 
می کند، به جنبه های مختلف جهان داســتانی اش 
غنــا می بخشــد و رابطــه میــان روایــت و محتــوا را 
مســتحکم تر می کنــد، به ویژه که علیــزاده در خلق 
فضاهایــی معلق میان واقعیت و خیــال و همچنین 

شخصیت هایی رازآلود نویسنده ای چیره دست بود.
غزاله علیزاده تا آنجا که صبــر و توان رویارویی با 
فرازونشــیب های زندگی در تحملش بود، ماند و رویا 
بافت، رویاهایی که در تاروپود زندگی اش گره خورده 
بود و هربار او را به نوشــتن روایتی تازه وامی داشت. 
ایــن تنها امر ناگزیری بود کــه او را با جهان واقعیت 
پیوند مــی زد. اما رویاهــای زیادی را هــم در همان 
جنگل های اطراف روســتای جواهرده رامســر پرواز 
داد تا مــرگ زودهنگامش و یادآوری نامش همچنان 
با حســرت و حیرت همراه باشد. پیکر او را سرانجام 

در امامزاده طاهر کرج به خاک سپردند.

علیزاده از جمله 

نویسندگانی ا ست 

که رابطه و پیوند 

داستان هایش با 

اساطیر مشهود است 

و در روایت هایش 

ردپای اسطوره به چشم 

می خورد. او در روند 

شخصیت پردازی هایش 

برای بیان دغدغه ها 

و اندیشه و در راستای 

دستیابی به اهداف 

داستانی اش، از 

اسطوره ها الهام 

می گیرد. علیزاده با 

خوانش های متمایزی 

از اسطوره های مختلف 

به تبیین جهان هستی 

دست می زند


